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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

مسلوس و مبطون چند صورت دارد که دو صورت از آن  حکم نماز خواندن شد کهعرض  بود.مسلوس و مبطون در حکم بحث 

آن سه فرض در جلسه گذشته ذکر و ، سه فرض دارد که شد و همچنین، عرض شد که صورت دومصور در جلسات گذشته ذکر 

 از شخص خارج شتریب ایسه بار  ایغائط دو بار  ایبول در فرض اول که  و عرض شد که مورد بررسی قرار گرفتفرض اول 

نار آب ک یو مقدار ردیگبوضو  شخص است که نیحکم ا ،شودیوضوگرفتن بعد از هر حدث موجب عسر و حرج نم ، ولیشودیم

و بدون اینکه صورت نماز به هم  شد بلافاصله ارجاز او خ یغائط ایکه اگر در اثناء نماز، بول  کندو نمازش را شروع  گذاردبخود 

 .دهدمازش را ادامه و ن ردیگبوضو  خورد،ب

دانند استناد کرد و گفت که در فرض مذکور نیز ای که طهارت را شرط نماز میتوان به ادلهحکم مذکور، طبق قاعده است و می

 عملاً نماز با طهارت خوانده شده است.

 شوند؛ای که به اطلاقشان بر شرطیت طهارت برای نماز دلالت دارند به دو دسته تقسیم میادله

بر اعتبار طهارت در آنچه صلاة بر آن اطلاق دارد،  1«لاَ صَلَاةَ إِلَّا بطَِهُورٍ» زرارة از امام باقر )ع(: روایت ، مثلاز روایات دسته اول

رفتن گکه به واسطه وضو  ، به این معنی که شخصی که مشغول نماز شده است، تخلّل و فاصله ایجاد شده در بین نمازدلالت دارند

بر اعتبار طهارت در اکوان متخللّة که به واسطه وضوگرفتن « لاصلاة الا بطهور»شود لذا مده است جزء نماز شمرده نمیبه وجود آ

کند و فرض این است که در فرض چون نماز بر این فواصل ایجاد شده، صدق نمی در بین نماز به وجود آمده است، دلالت ندارد

ته است، بلکه به خاطر مشکلی که دارد، مجبور شده است که در بین نماز که حدث از مذکور، شخص عمداً در بین نماز وضو نگرف

 او سر زده است، وضو بگیرد و نمازش را ادامه بدهد.

، یعنی در هنگامی که شخص در اثناء نماز اما دسته دوم از روایات بر اعتبار طهارت برای نماز حتی در اکوان متخللّة دلالت دارند

مثل  عی،که بر بطلان نماز به وسیله قواط باشندمیادله قواطع صلاة  ،این ادله .گرفتن است نیز باید طهارت داشته باشد مشغول وضو

طلان موجب ب باشد، نفس وقوع حدث در نماز، هرچند در اکوان متخلّلة دلالت دارند بنابراین،  پشت کردن به قبله و خروج حدث

ر اثناء د قبل از وضو گرفتنِ را که شخص، آنچه از نمازشود، یعنی ملحق نمی آن به ما بعد از نماز ما سبق ،شود و در نتیجهنماز می

گیرد و توان گفت که بعد از خروج حدث در بین نماز، شخص وضو میشود لذا نمینماز خوانده به بعد از وضو گرفتن ملحق نمی

 دهد. نمازش را ادامه می
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ه قبله مثل پشت ب ،اند، یعنی هرچند روایاتی وجود دارند که بعضی از چیزهاشدهطون استنثاء مسلوس و مبشود که لکن عرض می

نسبت به مسلوس و مبطون به اعتبار اخباری که در رابطه با این دو آمده است،  باشند، لکنقاطع نماز می ،کردن و خروج حدث

حق مسلوس و مبطون قاطع نماز نیست چون اگر بنا بود که چرا که این اخبار بر این دلالت داشتند که حدث در  ،صرف نظر شد

ه چون این دو تمکن از صلاة مأموربٌ شدقاطع نماز باشد باید نماز از مسلوس و مبطون ساقط میحدث نسبت به مسلوس و مبطون، 

ه شد ا توجه به اینکه گفتخروج بول یا غائط پیوستگی و استمرار دارد و شخص تمکن از صلاة مأموربٌه را ندارد و ب زیراندارند 

 شود.اند و نسبت به مسلوس و مبطون بر اساس استثناء عمل میاین دو استثناء شده شودکه نماز از مسلوس و مبطون ساقط نمی

از اگر در اثناء نمخواند مجزی باشد، برای اینکه نمازی که شخص میاند و روایات دسته اول که اطلاق دارند، بر حال خود باقیاما 

ضو گرفتن و، یعنی ] و اگر کسی بگوید که نماز با فعل کثیر طهارت تحصیل کند شخص که اقتضا دارد از شخص حدثی سر زند،

از هیچ دلیل لفظی برای بطلان نمفعل کثیر در این فرض مبطل نیست چون شود که ، عرض میشودباطل می مکرر در اثناء نماز[

ماز ارتباطی که به ن اند که از ارتکازات متشرعه است و این ارتکاز به افعالی مربوط استدر این فرض قائم نشده است، بلکه گفته

ن، سخن مرحوم بنابرای شود تا گفته شود که فعل کثیر مبطل نماز است.وضو برای نماز مربوط نمیبه  ،و اتکاز مذکور نداشته باشد

وضو  ،دوبول یا غائط خارج شمسلوس و مبطون، اگر در اثناء نماز از شخص  سید )ره( مطابق با قاعده است و مشکلی ندارد و لذا

 .دهدگیرد و به نمازش ادامه میمی

ه در باب کبه روایاتی از اینکه مشخص شد که وضو گرفتن در اثناء نماز در فرض مذکور، طبق قاعده است و مشکلی ندارد، بعد 

 شود.اند رجوع میهمسلوس و مبطون وارد شد
 مربوط به مسلوس البولروایات 

إِِنَّماَ فَ خَرِیطَةً وَ لیَْتوََضَّأْ وَ لیُْصَلِّفَلیَْضَعْ » :قاَلَ ،إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ هِجِرْفَمِنْ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذهَُ تَقْطِیرٌ ؛عَنْ سمََاعةََ سماعه:موثقه 

  .1«مِنهُْ الَّذِی یُتوََضَّأُ یُعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِفَلَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلیَِ بِهِ

ای از فرج او خارج به صورت قطره ،خونخون یا غیر )ع( در رابطه با شخصی که  امامدر روایت مذکور، گفته است که از سماعه 

 ای قرار دهد و وضو بگیرد و با همان حالت نماز بخواندآلت تناسلی را در کیسه، سؤال کردم، آن حضرت )ع( فرمود که شودمی

متعارف ید که ]یش آزیرا آن شخص به بلائی مبتلا شده است، پس لازم نیست که نماز را اعاده کند، مگر اینکه حدثی برای او پ

 شود که در این صورت باید نمازش را اعاده کند.میوضو گرفته لاً برای آن حدث باشد و[ معمو

وس ]، یعنی مسل ضائیشده است که روایت مذکور، بر عدم لزوم اعاده وضو از جانب شخص مسلوس دلالت دارد و حدث اقتگفته 

اوست لذا بر او ، بلکه مشکلی است که برای او پیش آمده است و خارج از اختیار در حق مسلوس، حدث نیست البول بودن[

 .ضویش را در اثناء نماز اعاده کندواجب نیست که و
 در استدلال به روایت مذکورمناقشه 

آمده است، « من قرحه»ها که کلمه آمده است و طبق این نسخه« ن قرحهمِ»، کلمه «ن فرجهمِ»ها به جای کلمه بعضی از نسخهدر 

 .ندارد باطیهیچ ارتبحث مورد نظر که مسلوس البول باشد، به روایت مذکور 
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 از مناقشه مذکورپاسخ 

آورده « من فرجه» لفظ)ره( نقل کرده است و مرحوم شیخ )ره( روایت را با  طوسیوسائل )ره( روایت را از مرحوم شیخ صاحب 

بنابراین،  .آمده است« فرجه»و در کتب فقها نیز لفظ  روایت با همین تعبیر آمده است، کما اینکه در کتاب وافی و حدائق نیز است

رداری باز کتاب وسائل نسخهاز جانب کسانی که  این اشتباه و اشتباهی است که در برخی از نُسخ رخ داده است« قرحه»کلمه 

  صورت گرفته است. ،اندکرده

« خریطة»چون  ارد، دلالت دصحیح نیست« قرحه»صحیح است و لفظ  ،«فرجه»لفظ  هبر اینک« فَلیَْضَعْ خَرِیطَةً» تعبیراینکه  ،علاوه هب

ها و بدن اصابت نکند و بدن را نجس نکند و شود به رانمی بندد تا آنچه از آلت خارجای است که شخص به آلت خود میکیسه

ا تمام استدلال به روایت مذکور، بر مدع و وارد نیست ،کیسه بگذارد، بنابراین، مناقشه مذکور ،شخص برای قرحارف نیست که متع

 است.

«الحمدلله رب العالمین»


